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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

كند اين ميدر بحث روز گذشته عرض شد رواياتي كه دلالت بر زاد 

 زاد را به معناي زاد بسيط و ادناي از آن چه كه مورد قوت افراد است ،روايات

 شرايط مخصوص باشد آن وكند نه آن زادي كه با يك كيفيت مخصوص ميبيان 

.يات را خوانديمروا

:ماهاين جا آورد بعضي از اين روايات را من در

السلام كه  است از امام صادق عليهعذافريكي از آن روايات روايت 

 حضرت در اين جا في ؟ىكل سنفي مايمنعك من الحج فرمايد كه ميحضرت 

 پول ندارم ،وانم بياورمتمي نلعيالقلت جعلت فداك افرمايد ميىكل سن

عيالك الخل و الزيت و حج بهم طعم  ا.مت فمن لعيالكاذا مشان فقال بياور

كنند الخل و الزيت و اين مياين جا به ادني القوت امر  كه حضرت در كل سنه

 حج استحبابي ،حج بيايي و كل سنه قطعا اين حجبه  كه كند براي اينميكفايت 

فرمايند كه ميت شود پس حضرمياست اما كيفيت استنتاج وجوب از اين عرض 

تواني هر سال آنها را بياوري بياور و غذايتان هم همان خل و زيت قرار مياگر 

.كند حتما نياز به چيزهاي ديگر نيستمياين كفايت و بده 

امام عيسي بن ابي منصور از روايت روايت ديگر كه در اين جا هست 

ان استطعت ان ه  ك يا  عيسي: لي جعفر بن محمدقال است  عليه السلامصادق

باز پايين تر حضرت در اينجا و تحج في كل سنه فافعل تأكل الخبز و الملح

 حضرت در اينجا ديگر آمدند خبز و ملح را در  ولي بالا خل و زيت بوددرآمده
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فرمايند في مي طبعا اين حج هم حج استحبابي است حضرت .فرمايندمياينجا 

 ديگر به مفروع عنه است واحده باشد ندارد كه مرهميكل سنه حج وجوبي لزو

.اصطلاح شكي در آن نيست خوب اين هم باز در اين جا حج استحبابي است

ن الله مناديا ينادي  عن ابي جعفر قال اان است روايت حمر روايت سوم 

وام اليه في كل خمسه اعيفدليه في رزقه فلم عاي عبد احسن االله اليه و اوسع 

 اگر  عبدي كه خداوند به او نيكويي كرده و . ذلك لمحرومله انَّفوانمره ليطلب 

. سال نيايد اين محروم است5در رزقش وسعت بخشيده و در هر 

و اينها خوب اين روايتها روايتهايي بود كه به عنوان نمونه من آوردم 

كند بر استحباب حج  با ادني القوت كه يعني قوتي ميدلالتروايتهايي است كه 

 البته همان طور كه مشخص است حضرت . بتواند او را تحمل كندباشد كه بدن

 جنبة استطاعت است يعني اگر برايت ضرر ،فرمايند ان استطعت باز جنبهمي

 نان ثلمن غذاهاي مي اگر بدنت كشش دارد بعضيها ه،ندارد اگر بدنت توان دارد

ي ئا كه حتما غذاه و لازم نيست مشكل نيست برايشانو آبي هم بخورند اين

توانند انجام بدهند و مين هم اينها كاملا ميبخورند كه خيلي مقوي باشد با ه

 اكتفا كردند و در سفرهاي ه ادني القومينخود ما هم ديديم بسياري از افراد به ه

 نخوردند و خيلي هم حالشان مطبوخخودشان و در مكه حتي اينها غذاهاي 

 خوب اين در اين جا امام عليه .خيلي سرحالو تر بودند خوب و از ما هم سالم

.كندمي  و تشويق صالسلام تحري

 كه صحبت از اين است كه امام عليه السلام نسبت به حج حال خوب 

فرمايد اطعمهم الخل و الزيت يا فرض كنيد كه كل اللحم اكل الخبز مياستحبابي 

هد  بدبراي آن ديگر چيزي نيست كه آدم بخواهد پول كهو الملح ملح و نمك 

 نمك كه ديگر چيز طبيعي است اين امر وليحالا باز هم خبز باشد پول بدهد 
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 به جهت تحصيل ؟ اين كيفيت به چه جهت است بهامام عليه السلام به استحباب

 خوب حالا صحبت در اين ،داعي و تحصيل غرض براي ادراك حج استحبابي

 قوت به تنزيلكنند به مياست جايي كه براي استحباب امام عليه السلام او را امر 

 باشد چطور خلّادني الانواع كه عبارت است از خبز و ملح باشد يا عبارت از 

 اين چه فرقي است ؟كندميبراي ادراك آن داعي در وجوب خبز و ملح كفايت ن

بين اين دو حج كه همان حج است مسافت هم كه همان مسافت است طواف هم 

شعر كه همان است اينها كه هيچ كدام  و ميكه همان طواف است عرفات و من

فرقي بين استحباب و وجوب ندارد آن داعي براي اين اداراك حج كه عبارت 

است از حصول نورانيت خاصه كه در ساير عبادات و تكاليف نيست آن تحصيل 

ين تحصيل نورانيت و اذن في الناس بالحج آمده، انورانيت خاصه به واسطه 

ن ميشود ولي در مورد حج وجوبي با هميحبابي حاصل چطور در مورد حج است

 خوب اين كه اولويت دارد اگر ؟استمي اين چه قس؟شودميكيفيت حاصل ن

قرار باشد آن غرض مولا حاصل بشود به واسطة حصول حج چطور آن غرض در 

 در حالتي كه بايد عكس باشد ؟در وجوب نيستولي شود مياستحباب حاصل 

باب جنبة تسهيل علي العباد و جنبة آرامش و سعه آن جنبة شه در استحميچون ه

تسهيل و توسعه در مورد عبادات و در مورد مسائل استحبابي هست وجوب كه 

 اي وجود ندارد در آنجا تسهيلي وجود ندارد و  سعه استميدر مورد تكليف الزا

گويند اگر يك سهم ياميصلاه واجب در آن جا هر دو يكي است و در مورد 

ن اراضي سهله باشد و يا در اراضي غير سهله باشد در آن جا آن سهم يا ميسه

 وقتي كه نماز ولين از هر طرف بايستي كه تفحص براي وجدان آب باشد ميسه

گويند نياز نيست همان جا تيمم بكن نماز بخوان در مورد نماز مي باشد نافله

نافله نماز  در مورد واجب است كه بايد استقبال قبله مورد لحاظ باشد ولي
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تواني نماز نافله بخواني ميروي ميگويند خيلي هم نياز نيست در راه هم كه مي

در مورد صلاه واجب است كه انسان بايد ملاحظه داشته باشد وقت فوت نشود 

تواني بعداً ميقضايش را اگر يك وقتي كاري داشتي گويند ميدر مورد نماز نافله 

 در مورد وجوب اتفاقا آن نفل است نهتوسعه در مورد شه ميهم انجام بدهي ه

غرض مولا بر او خيلي شديد است و خيلي بايستي كه رعايت بكند در مورد 

كند و لو به مبالغ كثيره البته نه ميماءتراء صلاه واجب است كه مولا امر به اش

ب  در صلاه نافله اين حرفها نيست اگر آلي واينكه خيلي خارج از عرف باشد

 توسعه ئل به مولا قاستحباببينيد در اميشود تيمم بكن خوب شما ميپيدا ن

ولي در مورد حج استحبابي عبادات مستحبي است در مورد  به تسهيل است قائل

فرمايد كه خل و زيت به آنها بده در مورد ميوكند مي اين حكم را وشارع آمده 

ه وقتي كه در مورد حج استحبابي فرمايد خبز و ملح به آنها بدميحج استحبابي 

 در مورد داندمينوان مقدمة اعداديه براي حج كافيشارع اين خل و زيت را به ع

در !  شدنقل بر فرض اين كه مزيت ؟گيردميجب مولا اين را در نظر ناحج و

د وجوب بايد بگويد كه بايد با خبز و ملح برويد ولي در مورد استحبابي هر روم

كه قضيه ي و بتواني چلوكباب هم بخوري آن موقع نه اينوقت توسعه داشت

ولي در حج استحبابي خودت را به مشقت بيانداز كه  بگويد  و چنينعكس بشود

در !  شدتقدم فروع بر اصلدر قضيه وجوبي خود را به مشقت نيانداز اين كه 

جب در موقع صلاه واولي  ماء را به مبالغ كثيره بكن مورد صلاه مستحبي اشتراء

 در مورد صلاه . اصل استفرع برپيدا كردي تيمم بكن اين كه مزيت نه اگر ماء

انجام بده ولي در ] غير صعبه[ن را در اراضي صعبه و مياستحبابي اين سهم و سه

شود تيمم بكن اين كه مزيت فرع بر اصل مي آب پيدا نبگويد اگرصلاه واجب 

رعايت كن ولي در صلاه واجب نه ا ر در صلاه استحبابي حتما استقبال قبله !است
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تواني نمازت را بخواني اين كه مزيت فرع بر اصل ميروي هم  راه ميوقتي كه

.شود ملاك كليمي اين !شد

ودر مورد حج واجب در مورد عبادات واجب آن اصل كنيد  لذا نگاه 

ش مورد نظر است براي جعل حكم و براي وضع ميتملاك براي تحصيل آن اه

ي تحصيل واجب آن مقدمات اعدادي ديگر در نظر شارع مورد لحاظ حكم برا

د حج استحبابي شارع حكم به لزوم روبينيد در مميگيرد وقتي كه شما ميقرار ن

حج استحبابي با خل و زيت كرده است پس به طريق اولي اگر كسي بتواند با 

واجبزيرا حج گيرد ميخل و زيت به حج برود حج واجب بر ذمه او تعلق 

توانيم به مي مسئلة ديگري كه در اين جا هست و ما ،اولويت دارد اين يك مسئله

استدلال كنيم ولو در حال فقر رواياتي است كه در بر وجوب حج واسطة اين 

ين استمورد د:

 اني :يكي از آنها روايت معاويه بن وهب است از امام صادق عليه السلام

 خوب الان امام عليه ينلداقضي لهو فقال نعم و تدين و احجافَ اَذو دينرجل 

اين قضيه مربوط ! جالب است. كنددارد صحبت ميالسلام راجع به حج واجب 

دين بر گردن من است و من دين دارم گويد شخص ميبه حج واجب است 

بگير يعني با وجود اين كه قرض فرمايند دين داشته باش برو دوباره ميحضرت 

 خوب كسي كه فقير است دين دارد كسي كه غني باشد ؟ كي دين دارد،دين داري

دين ندارد با اين كه شما دين داري و فقير هستي باز برو قرض كن حضرت 

فرمايند خدا قرضت را خواهد داد اگر كسي بگويد آقا منظور در اين جا ممكن مي

 منظور امام گوييم خوب بله ممكن است در اينجا بلهميحج استحبابي باشداست 

اي كه در آن جا آمد عليه السلام حتي حج استحبابي باشد منتهي اين همان قضيه

رو فرمايد بمي امام عليه السلام ، اداي دينهم هست منتهي با وجوبدر اين جا 



876مجلس / حج

 چطور در مورد حج واجب .ستحبابي انجام بدهباز قرض كن استدانه كن و حج ا

كند البته اداي ست كه شخص اداء دين  در جايي كه واجب ا؟اين قضيه نيست

ه السلام داريم كه  آن روايت امام رضا علي!ل باشد نهجاگر معجل نبوده دين مع

 در جايي كه اداء دين دارد و اين شخص .ل باشد مقدم استجوبپردازد اگر م

فرمايد باز برو قرض ميتواند دينش را بپردازد حضرت ميفقير است و هنوز ن

نه هم براي واره حتي مؤچنه هم ندارد يعني بيو مؤ! مؤونه داري بروكن نه اينكه

 اگر .برو دوباره قرض كن يعني دين روي دينفرمايد مي حضرت  ندارد حجش

 حج استحبابي باشد چطور براي حج واجب ،در اين جا منظور از اين حج

فرمايد برو قرض بكن و دين انجام مي در مورد حج استحبابي حضرت ؟نيست

 اگر شما دين كه اين دليل ديگر؟ اما براي حج واجب نبايد برود قرض كندبده

آب و فروشند ميبينيد آب ميخواهيد نماز بخوانيد ميداريد سر ظهر وقتي كه 

بايد ب برويد آب بگيريد؟ جبراي نماز وانداريد پول هم نداريد آيا نبايد شما 

 خوب دين بيايد .ه جاي خودبهم  نماز ،برويد انجام بدهيد آن دين به جاي خود

 مگر دين را نبايد براي نماز ؟ دين را براي شكم بگيريدحتماً بايدچه اشكال دارد 

 همان طوري كه براي شكمتان دين گرفتيد ؟بگيريد مگر نماز كمتر از شكم است

شما بايد تيمم دين بگيريد كي گفته كه براي نماز نماز همان طور خوب براي 

قرض نماز استحبابي ما نداريم كه برو رد است ولي در مواجبو نماز ، نمازي؟كن

ل در اين جا خدا قائل به در مورد نفّاگر . هم بكني كافي استبكن نه تيمم 

فرمايد دين بر دين را تو برو انجام بده براي ميتوسعه و تسهيل است حضرت 

 آن وقت چطور اين قضيه در مورد حج واجب نيست حالا اگر بگوييم ،حج

اگر واجب است خودش صريح است و الّا واجب نيست حج نظور از اين جا م

تواند دين ميكند بر اين كه اگر شخص ميب پس در اينجا اين روايت دلالت خ
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ه بكند اين واجب است كه انجام بدهد و حج برود و اين در صورت بگيرد استدان

ا شخص غني هد والّفقر است يعني شخص بايد فقير باشد تا اين كار را انجام بد

اين را رساند و اهميت حج را براي مجتهد مي اينها است كه .ندارددانه نياز به است

كهفرمايد ولو اينميدهد كه حضرت ميآيد نشان ميبه عنوان واجبتر از نماز 

فرمايد برو مي يك وقتي طرف دين ندارد حضرت .دين داري باز برو استدانه كن

مقروض است و  فقير ،آيد يك وقتي  طرف دين دارديمدين بگير كه روايتش 

 بيايد روي سرت برو حج انجام بده خوب فرمايد يك قرض ديگرميحضرت 

 اين ؟؟ نيست حج مستحبي باشد چطور در مورد وجوبش اين قضيه،اگر اين حج

.شود در حالي كه اداي دين واجب استميكه مزيت فرع بر اصل 

عن ابا عبداالله لت أقال سار است من ع بويهروايت ديگر روايت معا

 واجب است بر او حج انجام بدهد ؟ قال نعمعليه ان يحجرجل عليه دين أ

و اطلاق ه كند رساند كه برود استدانمي اين روايت ن.بلهفرمايد كه ميحضرت 

 ممكن است مؤنه داشته باشد ولي در عين حال دين هم داشته باشد .دارد

ب روايت در اينجا اطلاق دارد چه اينكه صرف دين بكند خخواهد آن مؤنه را مي

فرمايد كه ميخودش مؤنه داشته باشد يا نداشته باشد در هر دو صورت حضرت 

شود به هر دو مي است تبيين اين روايت با روايت بالا كه نص،واجب است

.ه، صورت استدانه و صورت غير استدانصورت

 عليكأاالله يقر عبدفقال ان ابا:في استسدير صير روايت ديگر روايت

 در اين جا صحبت از دين  استقرض و حج؟لا تحجما لك :السلام و يقول لك

نيست استقرض استقراض كن كه باز در اين جا مطلق است نسبت به دين يا عدم 

فرمايد ميدين هر دو مطلق است ممكن است شخصي دين نداشته باشد حضرت 

ي دين داشته باشد در عين اينكه دين دارد باز حضرت استقرض ممكن است حت
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، يا مجمل است كنيممي مبين اين روايت را باز با روايت بالافرمايد استقرض مي

فرمايد مي  مالك لا تحج حضرت .شودشود يا مطلق است كه مقيد ميكه مبين مي

حج انجام بده،استقرض و حج .

بداالله عليه السلام الحج واجب عقال ابواين ديگر روايت صريح است

 الحج واجب اين هم الحج واجب نه مستحبعلي الرجل و ان كان عليه دينٌ

.روايت ديگر منتهي سندش را نگفتم سندش درست است

الحسن عليه لت اباأقال س:عبدالملك بن عتبه روايت ديگر روايت 

ه وجه في مال فلا عن الرجل عليه دينٌ يستقرض و يحج؟ قال ان كان لالسلام 

 در اينجا خود راويدانم مي امام رضا عليه السلام يا موسي بن جعفر نازبأس

 ان كان له وجه يعني ، داردواميدبكند اداءبعداً تواند ميگويد يستقرض اگر مي

چيست؟ اينخوب اين أس بعدا در آينده بدهد فلا بتواند ميد دارد به اينكه ميا

در هر دو پس حج واجب است و هم در حج مستحب است ظهور روايت هم در 

.تفاوت ندارد

هيچ فقر نه و  نه زاد ، ماحصل مطلب اين كه در مورد زاد و در مورد فقر

اين !كدام مانع از سقوط حج مطلق از اطلاق خودش به واجب مشروط نيستند

.نتيجة اين بحث 

ه نيست يعني حتي در توضيح اين مسئلبه البته در اين قضيه ديگر نيازي 

 واجب است حتي ، واجب است حتي در مورد دين هم حجحج،مورد فقر هم 

نه و زاد متعارف باز در آنجا حج واجب وفرض كنيد كه در صورت عدم مؤ

.است

به ادني و سعه تواني بدنت قدرت ميفرمايد كه اگر مي امام عليه السلام 

كه نسبت به ساير آن عبادات مطلقه يم انسان بايستي كه اكتفا كند همان حكهالقو
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تواند تمام بدنش را مي اگر انسان ى هست در مورد صلاىو واجبه مثل صلا

تواند ستر عورت فقط بكند باز ميبپوشاند بايد تمام بدن را بپوشاند حتي اگر 

 واجب است به نسبت به ى واجب است هيچ فرقي در اين جا ندارد صلاىصلا

السلام در مورد مقدمات كنيد امام عليهمين را نگاه ميما هشغني به نسبت به فقير

. بايد بروي، پايين تر.تواني بخوري بايد برويميفرمايد غذا ميآيد مين را ميه

 دين داري بايد قرض بكني دين . بايد بروي، نان و نمك. بايد بروي،نان و خل

ي كه احتمال تواني باز قرض بكن دين روي دين بايد بدهي و وقتمي،داري

 آيا ؟روايت بايد بروي و انجام بدهي پس اين چيستداري طبق استقراضش را 

 چه ؟ پس چيست، اگر واجب مطلق نيست؟ واجب مطلق نيست،اين واجب

، واجب آيادهدميتواند باشد كه امام عليه السلام اين طور دستور ميواجبي 

گر روايات ديگري  اين حساب ديروي آن وقت ؟تواند باشدميواجب مشروط 

شود و آن روايات ديگر است ميآيد مطرح مينه هست در اين جا ميكه در اين ز

توانند يك مرتبه ميكه افراد واجب است كه براي تحصيل زاد و راحله اگر ن

 بايد در سال واجب است كه كم كم كنار اين يكي از فروعش است كهبپردازند 

خورده غذاي پايين تر بگيرد يك مقدارش خواهد غذا بگيرد يكميبگذارند مثلا 

.گوييمحكمي است كه فردا مي اين ،را بگذارد براي حج

داند مي باشد كسي كه يك مرتبه حاصل  اين نيست كه فقط براي انسان 

شود بايد كم كم شروع بكند امام عليه السلام مييك مرتبه برايش حاصل ن

بگذار تا وقتي كه موقع  كنار ذاربگ كم كم كنار آهسته آهسته است وفرمايد مي

تواني مي بتواني مال بگيري بتواني كرايه كني بتواني اگر ن، بشود بتواني برويحج

شود امام عليه السلام حكم به ميپياده بروي كرايه همان موقع براي تو پيدا ن

گوييم در موقع شهر شوال مالت را مي آن وقت ما در اين جا .كندميوجوب 
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!!ساقط شويكه از استطاعت نبخش تا ايب


